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 درآمد 

کند. توصیف می دانیم چه را دارده نمیی چیزی باشد؛ تمثیلی موسیقایی کآنکه استعارهموسیقی یک بسط استعاری است، بی

کنید. امیا چیز را توصییف مییمعلوم است چهنمایاند، که  گونه میالبته همراه شدنش با شعر و نمایش، در آواز و اپرا، گاه این

تیر، سیتقیمهایی چنین ساده بدهد و از این جهت ارتباطی بسییار مروایتتر از آن است که تن به  ای انتزاعیموسیقی استعاره

 کند.تر از کلام با ما برقرار میبهمتر و معاطفی

یابند، و به همین دلیی،، چنیان شان انتقال میرینی صوتیی اشیاء و مفاهیم و تنها از طریق بازآفها بدون واسطهاحساس

ای ناهشییار برانییتتیه هیشود که پیش از آنکه آگاه شویم، فرصت تحلی، بیابیم یا حتّی مقاومیتدزدانه وارد حریم روان می

 است . کردهساز رده و ما را با حال و هوای خویش همود، اثر خود را القاء کش

رفتیاری  -شیناختی گشاید، در هیدایتای، با چنین راه میانبری که به جهان پدیداری ما میرسانهتعجبی ندارد اگر چنین 

هیای شیایانی در ایین زمینیه پژوهشچنان که    -مکانیکی صوتیهای  که اثرات هماهنگکار گرفته شود. درحالیها بهانسان

که فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان و حیوانات را شود و چنانی شناخت و رفتار هم محدود نمیصورت گرفته است، به حوزه

سیت کیه امیروزه های حیاتی بدن  داشته باشید. از همیین رو اتواند تأثیرات مستقیمی بر عملکرد دستیاهکند، میتعدی، می

 آید. بدن به حساب می -های کنترل ذهنروشمانی یکی از موسیقی در

های بدنی هم اکنون بیشتر در اختیار نهادهای قدرت و دستیاه  -نرل ذهی کنتی نیرانی و تأسف است که این شیوهمایه

ارهیای آنهیا را بیه کننید و باورهیا و رفتمیها رخنه تبلیغاتی است، و این، آنها هستند که بی اجازه به حریم جان و تن انسان

ین ابزار، برای وحدت بتشیدن به کارگیری اآورند. درحالی که درمانیران دانش و کوشش اندکی برای بهترل خویش درمیکن

 طور جامعه دارند.جعینشان و همیننظام باورها و الیوهای رفتاری مرا

ویژه در داشت، در ایالات متحده، بهتر وامیرانن را به خرید بیشتر و گهایی که مشتریاکارگیری موسیقیی نود بهدر دهه

 هیا و نهایتیاًها چنان آشکار و فراگیر بود که منجر به شیکایتن آهنگای به شدت باب شده بود، و اثرات ایبازارهای زنجیره

بیود کیه اصی،   بر رفتار چنیان نیرومنید  شناختی غیراخلاقی شد. اثر القایی موسیقیممنوعیت استفاده از این مداخلات روان

 شهروندان را کاملاً زیر پا گذاشته بود.خودمتتاری 

هیای سو نمودن خواسیتهای گروهی، به عنوان عاملی نیرومند برای همخوانیها است، از موسیقی و سرودها سالچینی

 رند.بای بهره میشان به طور گستردهآحاد جامعه، در جهت اهداف سیاسی و اجتماعی
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خواندی، حالات چهره و نیاهت به کلی متفاوت بود و انیار به ییک منبی  د میی گفتم : وقتی سروروزی به دوستی چین

 وص، بودی . بزرگ انرژی

-او که هنوز از حال و هوای آن سرود بیرون نیامده بود، با اطمینان به من گفت: این سرودها ما را مث، آهن ستت میی

 ی چین یکی هستیم.مهکنیم با هنیم احساس میخواکند. وقتی سرود می

های مرشد توان و استقامت بدن انیدانند که بدون ضرب زورخانه و شعرخوی ورزش باستانی را دارند، میکه تجربهکسانی

بتشد، و ارتعاش آن که حتی به صورت بدنی محسوس اسیت، نیه تنهیا تر است و نظم و شوری که موسیقی میبسیار پایین

 دهد.بتشد بلکه بازده جسمانی را هم به وضوح افزایش میبه این تمرین بدنی می رات مثبت روانی و معنویتأثی

ی او که جهیان گردد و مکتب رازورزانهی سلامت جسم و روان به فیثاغورس بازمیسیقی درحوزهی درمانی از مواستفاده

های جسمانی و روانی از موسیقی بهره تنها در درمان بیماری  دانست. او نهرا عددسرشت و موسیقی را اوّلین صورت نظم می

فتاری داشت، تیا سیاز ته نیاز به پرهیزهای غذایی و ری مراحلی موسیقیایی بود که البجست بلکه روش سلوکی او بر پایهمی

یقی مقامی اه، حق و ی برخورد با موسیقی را هنوز در موسای از این شیوههای کیهانی کوک شود. نمونهانسان با هماهنگ

 توان دید.یس موسیقی نزد ایشان، متقدّ

 هونکیههایی که  مانند نمونه  -بسیاری اسناد تاریتی  فارابی و ابن سینا رسالاتی در باب تأثیر موسیقی بر سلامت دارند و

 ی بغیداد، ازتان نظامییههای آن دوران مانند بیمارسدهد که، در بیمارستاننشان می  -کنددر فرهنگ اسلام در اروپا ذکر می

یب، است. به این ترتی بیماران بوده ی فراگیر مراقبت برای همهشده و نیز یک شیوهها استفاده میدرمان بیماریموسیقی در  

 آمدند .های سلامت به حساب میخنیاگران جزو گروه مراقبت

شماری از معتبرترین   سترده شده است که امروزدرمانی چنان گی موسیقیی مطالعات در زمینهی اخیر دامنهدر چند دهه

طیور آموختییان بیهکنند و دانیشمی های رسمی دانشیاهی در مقاط  گوناگون در این زمینه برگزارهای جهان دورهنشیاهدا

 کنند. شناسان و پزشکان کار میمستق، یا در ارتباط با روان

طیور های سلامت جسم و روان بیهر مؤلفهدرمانی بمتعدد موسیقی  های متغیرهایگرچه امروز تأثیرات مقادیر و گوناگونی

مؤثر و قاب، کنترل برای ارتقای سلامت مورد تأیید قیرار  ای مورد مطالعه قرار گرفته و اثربتشی آن به عنوان عاملیگسترده

ییراتی ج  است، که البته با تغمرا  -گرفته است ولی هنوز این رویکرد، به طور عمومی روشی کیفی و وابسته به ارتباط درمانیر

ی ضیعف آن بیه قطهرو نی اخیر صورت گرفته، به هیچهای سلامت به ویژه در دو دههشناسی مراقبتوشکه در فلسفه و ر

 آید.حساب نمی

 ی یکی از دو گرایش تحلیلی و ترکیبیهای متتلف، غلبهدرمانی در دانشیاههای آموزشی موسیقیبا نیم نیاهی به برنامه

ای بتوانند عناصر ییک موسییقی ی یک داروی ضدافسردگی سه حلقهند فرمول گستردهی، دارند، مانشود. برخی تمادیده می

کنند و مبنای تجویز ها بیشتر توجه میکه، برخی به تأثیرات کلی و آماری آهنگز تجزیه نمایند. در صورتینی  را  بتششادی

 اند. ایی قرار دادهاستقر -را نه کاملاً استقرایی،که قیاسی
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هیای های موسییقی و البتیه تیم، برخوردی از نوع دوم است، که گرچه شناسایی تمجوهری فرددرمانی آقای  ی تموهشی

 زندگی اساسی قیاسی دارد ولی این شیوه مورد مطالعات استاندارد و روشمند نیز قرار گرفته است. 

صیلی روان درمیانی بسیاری از رویکردهای ا  یار قدیمی و آشنا است وشناسی بسی مداخله در گفتمان رواناین نوع شیوه

 های بالینی درآمده است. کاوی اساسی فلسفی و قیاسی دارد که البته به آزمونمانند روان

شناسی تجربیی و ییا بسییاری از مسیای، شناسی اگر نتواهد مانند رفتارگرایی ارتدکس، روانباید در نظر داشت که روان

تواند یک علم به معنی دقیق کلمه باشید بلکیه بیه دلیی، ماهییت موضیوع یا انکار کند، نمیوان را نادیده گرفته و  ی رحوزه

تر، مؤثرتر های بالینی و مطالعات میدانی آن را به تدریج جام دانش باقی خواهد ماندکه البته کارآزمایی  عنوان یکهمیشه به

 نماید. تر با ساختار روان میو هماهنگ

شناسی سازی و نیز دانش و کار روانها پژوهش در موسیقی و آهنگرهم جوشی سالاص، دکه ح  جوهری فردار آقای  ک

گییری بیالینی ی است، به نظر من، هم به دلی، بهره مندی از ظرافت های نظری و هم سیادگی تمیمیمدرمانبالینی و روان

 رش و تکام، دارد.ورت گرفته است، جای گستای که بر آن صارزشمند است و با توجه به مطالعات اولیه

در وضعیتی خنثیی جهیان را گاه نیست که ما  هیچ  هایدگردرک طبیعت آهنیین روان و زندگی و این واقعیت که به قول  

بیه   -و نه تحلیلی  -رویم، نوعی بمیرت ترکیبیچراکه همیشه از پیش با حال و هوایی به استقبال رویدادها می  ،تجربه کنیم

 .گاه شاید بتوانیم، حال، رفتار و جریان رویدادها را تغییر دهیمیریم آنین نسبت به آن قرار بیدهد که اگر در وضعی برما می

بر آن بتوانیید تیأثیر    -بتوانید تدبیر و رفتار  -همان است هر شعری  -بتوانید تم زندگی  -مادامی که آهنگ ما  ،کهدرحالی

 آهنگ را تغییر نتواهد داد.

ان فنی برای تحوّل هشیاری دانست که بدون آنکه فرد را درگیر هزارتوهای ذهین کنید، وتدرمانی را میرتیب تمبه این ت

 لی روان را تغییر دهد. کند تا وض  کسعی می

 ،اش بیوده اسیتشناسی برای رشد و تحول گفتمیانیی آشنای روانهایی از این دست نه تنها شیوهحرکت  ،به گمان من

 شناسی است. انقق رویکرد فرهنیی به روی برای نزدیک شدن به تحهایبلکه تلاش

فرهنیگ    -ی خطرناک روان ایده و درگفتیو با آن است تا  که مکم، آن    ، شناسی جهانی نه جاییزین روان   ، شناسی فرهنیی روان 

آن شود، ابعاد فرهنییی می سازی است، تعدی، نماید تا همچنان که ابعاد جهانی روان پدیداررا، که مبنای موج فراگیر جهانی

عیدی از ابعیاد بلکیه بیه عنیوان بُ  ،ی فرهنیی روان نه تنها به صورت گویشی از یک زبان جهیانیاین جلوه  نیز رخ بنماید و

 گوناگون روان پدیدار خواهد شد.

 ،بنابراین .استبدن استوار  -ی تعادل ذهنبر ایده  ،نیر هم در تشتیص و هم درمانبه عنوان یک دیدگاه ک،  ،درمانیتم

اسیلامی   -های فرهنیی و سنتی ایرانیدیدگاه  با  ،ای پویا و زایشی دارد. و از این جهتکه شیوه  ،شناسانهردی آسیبنه رویک

هیای ی سیستمجهان است و ساختهبسیار هماهنگ است. از سوی دییر استفاده از ابزار موسیقی که ابزاری متعلق به زیست

کنید و موج قاهر پزشکی نمایی زندگی را تعدی، می  ر نظام خدمات سلامتهایی از این قبی، دیوهدرمانی نیست، و حضور ش
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خیود دچیار آفیت پزشیکی نمیایی و   ،های مراقبتالبته باید مراقب بود که این شیوهگشاید.  راهی به بهبود سبک زندگی می

به دلی، زبیان غالیب   ،هست  و بیش القاگرچنین فضاییخود کم    ،نیز  "درمانی    –  "گرچه پسوندِ    .مدار نشوندبیماریبرخورد  

 ها ناگزیر از استفاده از این القاب هستیم. امروز خیلی وقت

 ادب   از خدا جوییم توفیق

 دکتر فرزاد گلی 

 1388هار ب
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 فصل اول 

 شناسي موسيقي روان و   يشناسروش

انسان و سایر موجیودات   یرفتارها  یکه به بررس  یاست؛ علم  یو هشیار  یذهن  ی، فرآیند هاتاررف  یررسعلم ب  ،یان شناسرو

پردازد و  یخواه نابهنجار مو هنجار، ب ؛ خواهی، خواه برون روانیهر زمان )گذشته، حال، آینده( و هر مکان؛ خواه درون رواندر  

 ی، روان شناسیصنعت  یهمچون، روان شناسگرفته است ) آن نیز شک،    یروان شناسدهد،    یرخ م  یامروزه هر کجا که رفتار

 سینما، و ... (. ی، روان شناسیسیاس

؛ و یروان شناسی یژرف بیراگسترده و   است  ی؛ میدانبسیار  یبه محرک ها  یبسیار، و رفتار  یبه رفتارها  یو هنر، محرک

 یرا نویید می یروان شناس یموسیق یو حت ییقموس ی، تولد روان شناسیاز هنر، در پیوند با روان شناس ینماینده ای،  یموسیق

 یو نظمی از آهنیگ میوزون  یشیود و روان شناسی  یمی  یبررسی  یروان شناسی  یاز نیاه رویکرد ها  یکه موسیق  یجایدهد؛  

 هارمونیک، بهره مند!

ارکیان  ،که در آن ،است یموسیق یاثرات روان شناخت یمطالعه و بررس یبرا یبینا رشته ای  ی، میدانیموسیق  یناسروان ش

 گیرند. یو مطالعه قرار م ی، مورد بررسیو اجتماع  ی، روان شناختیزیست  ی، ریتم و سازها از جنبه هایهمچون ملود  یموسیق

زیر پاسی    ی، تلاش داریم تا به پرسش هایبه موسیق  یان شناختو رو  ی، روش شناختیفلسف  یدر این کتاب، با رویکرد

 دهیم:

 چیست؟ یدن یک اثر موسیقهدف از شنی -

 است؟ یچیونه زبان اگر هست، این زبان،یک زبان است؟  یآیا موسیق -

 چیونه است؟ ینقش متاطب یک اثر موسیقای -

 موسیقی چه تأثیراتی بر عملکرد سیستم عمبی دارد؟ -

 چیونه است؟ یقسازوکار ادراک موسی -

 چیونه است؟درمانیری  یدر موسیق ،درمان یسازوکار اثربتش -

 کدامند؟دارد؟ اصول، اهداف، گونه ها و فنون آن  یدر خدمات درمان یاهچیست؟ چه جایی یدرمان یموسیق -

 چیست؟ یو تم درمان ینظریه تحلی، تم زندگ -
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 کدامند؟ یتجویز موسیق یروش ها -

 .ارائه شود، یاساس یاین دست پرسش ها یمناسب برا یتاه، پاستامیدواریم که در این نوشتار کو

 يموسيق يو روش شناس يفلسف يمبان 

دارد، که پیش از برخورد  یتام، ما را بر آن م  یغریب باشد، اما، اندک  یحتّنامانوس و    یدر نیاه نتست شاید چنین عنوان

 .آن را بدانیم یبر هر پدیده ای، فلسفه و روش شناس یو رویاروی

 ،که یکلام است. به طور یب یمحض، یا موسیق  یوسیق، میفلاسفه هنر معتقدند که، ناب ترین و مسلم ترین قالب هنر

بییان نمایید )گراهیام،  یرا به طرز مجیاب کننیده ا  یکند، باید ارزش موسیق  یاست که ارزش هنر را تبیین م  یآن چه مدع

1383.) 

 مورد مطالعه قرار داد: توان از سه بُعد یرا م یموسیق یبه طور کل 

 ؛و لذت یموسیق -1-1

 ؛و احساس  یموسیق -2-1

 ؛و زبان یموسیق -3-1

 تو لذ  يموسيق  -1-1

چیست؟ آیا صیرفاً  یهدف از شنیدن یک اثر موسیق ،، نتستین مسئله آن است کهیموسیق  یو روان شناس  یفلسف  یدر بررس

 دییر؟ یپُر کردن وقت؟ لذت بردن است؟ یا هدف یاست برا یاست؟ ابزار یسرگرم

وجود دارد که هیم   یگرمدییر سر  یاز شیوه ها  یراست، بسیا  یبر سرگرم ساز  یر بپذیریم که ارزش همه هنرها مبتناگ

(. و بیه اعتقیاد 1383ها، جیدول کلمیات متقیاط  ) گراهیام،    یاست؛ مث، انواع باز  یارزان تر و هم مقرون به زحمت کمتر

 یآثیار هنیر یگاه نزد غالب افراد ارزش سرگرم سیاز، آناستآن    ( اگر ارزش هنر به جنبه سرگرم کننده1938)    ۱کالینیوود

 یبتهیوون را بیرا یهیا یسمفون یمثال کمتر کس  برایها بسیار کمتر خواهد بود،    یبا سایر سرگرموالا و برجسته در قیاس  

 برد. یسرگرم کردن خویش به کار م

مناسب دانسیت،  یتوان آن را هدف یو نم ،ست باشدتواند در ینم یآثار موسیق یارزش گذار یبرا  یچنین ملاک  ،بنابراین

 یدر لذت یکند. اما، شاید وسوسه انییزتر آن است که بیویم، ارزش هنر و موسیق  یء نمرا به عنوان متاطب ارضازیرا نیاز ما  

 دهد. یاست که از آن به ما دست م

 یقیرن هجیدهم اسیت. و  یوف اسکاتلندنماید، دیوید هیوم، فیلس  یکه از این عقیده حمایت م  یمشهورترین اندیشمند
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 (.1963دهد )هیوم،  یاحساسات ما نسبت م انسته و آن را بهدن از هنر را با اهمیت و لذت برد "یخوشایند "ملاک 

و ملاک ارزش  ،بین آثار متتلف میسر نبود یامکان تمایز گذار یرا بپذیریم، در آن صورت، به سادگ  یاما، اگر چنین نظر

آثیار   را بیه  یازارعامیه پسیند و بی  یها  ییقسمثال، اغلب افراد، و به ویژه جوانان،  مو  یبراگشت؛    یامان مآثار نابس  یگذار

 یبیر آثیار هنیر یبردند. و اگر چنین ملاک یاز آن ها م یدادند؛ زیرا لذت بیشتر یاصی، ترجیح م  یها  یکلاسیک و موسیق

 یفراگییر یها، اُپرا ها و رنج سال هیا آمیوزش بیرا یاع سمفونهمچون انو یسنیین و پُر طمطراق  یلق آثارحاکم بود، آیا خَ

 ، مضحک نبود؟انیایر اصی، یموسیق ییف هارد

کیه  ،به هم پیوسیته نیسیت یصِرف اصوات ،یموسیق ،توان گفت  یاز این دست، م  یدر پاس  به پرسش ها  ،یبه طور کل

  ینظیام روان شیناختاز  یتوانید سیطوح یارد که مد  یساختار  ،(، بلکه1383ممکن است لذت بتش باشد یا نباشد )گراهام،  

و تسیهی،   یتواند منجیر بیه راه انیداز  یم  یدرگیر سازد. به عبارت دییر، موسیقا  ر  هیجانات و رفتار( ما  )همچون شناخت و

 (.1386فرد،  ی)جوهر شود یروان شناخت یفرآیند ها

 


